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 چکیده
فلسفه اسلامی از سوی مستشرقان غالباً با دیدگاه های انتقادی و به قصد نفی                  

این منتقدان یا فلسفه اسلامی را دنباله روی صرف        . وجهه فلسفی آن روبرو بوده است     
ند و معتقدند فلسفه اسلامی، صرفاً فهم عرب زبانان مسلمان از          فلسفه یونان تلقی می کن   

فلسفه یونان است و یا به واسطه قید اسلامی، آن را در سطح علم کلام و به دور از                      
در حالی که می توان وجوه استقلالی فلسفه           . ویژگی های فلسفی معرفی می کنند     

 یا تکمیل مباحث فلسفی     اسلامی نسبت به فلسفه یونان را در طرح مسائل جدید، نقد            
از سوی دیگر فلسفه اسلامی هم در بهره گیری از         . یونانی در فلسفه اسلامی نشان  داد      

روش برهانی و نیز در مقدمات درست ساخت، ویژگی های کامل یک فلسفه ایده آل را                
همچنین تأثیرپذیری حکمای مسلمان از باورها و متون اسلامی تنها در مقام             . داراست

 است و این امر به حیثیت فلسفی فلسفه اسلامی که به مقام داوری مربوط                  گردآوری
 .می شود،خللی وارد نمی سازد

 
 واژگان کلیدی

       ، مقام گردآوری، مقام داوریفلسفه، باورهای دینی، فلسفه اسلامی
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یکی از سؤالات مهمی که امروزه مورد توجه اهل حکمت و فلسفه در عالم                     
آنچه اغلب از ناحیه    .  است »فلسفه اسلامی «ل از ماهیت و چیستی      اسلام است، سؤا  

فلاسفه سنتی مسلمان مورد توجه قرار می گرفت، مسائل و تقسیمات مربوط به                
بوده و پرداختن به ماهیت و چیستی         ) موجود بما هو موجود    (موضوع فلسفه،    

توجه به عبارت دیگر عمده      .  است بودهفلسفه اسلامی، کم اهمیت و مورد غفلت          
 و پرسش از چیستی       ه فلسفه اسلامی معطوف بود      یفیلسوفان به مسائل درون    

دلیل این امر را     . ه است فلسفه اسلامی به عنوان یک کل جامع، مورد توجه نبود            
می توان آن دانست که حکیمان مسلمان در آثار خود از حکمت و فلسفه سخن                   

اند؛ ولی اصطلاح فلسفه     هاند و به تعریف و بیان موضوع و مسائل آن پرداخت            گفته
اسلامی به عنوان فلسفه ای در مقابل فلسفه  های دیگر، توسط مستشرقان باب شده            

از این رو به نظر می رسد توجه و حساسیت اهل حکمت نسبت به ماهیت                  . است
 .مستشرقان استاز فلسفه اسلامی، نتیجه بیانات برخی 

ا در دو دسته می توان        مستشرقان در زمینه چیستی فلسفه اسلامی ر          آرای 
ای فلسفه اسلامی را دنباله فلسفه یونانی و غیرمستقل در حد                عده .خلاصه کرد 

ذات خود می دانند؛ بدین معنا که اگر مبانی و مسائل فلسفه ارسطویی و                          
احتمالاً الگوی تفکر   . نوافلاطونی را از آن حذف نماییم، چیزی از آن باقی نمی ماند           

رشد است که در کمتر مسأله ای با ارسطو به          ین افراد، ابن  فلسفی اسلامی در ذهن ا    
 .مخالفت برخاسته است

از نظر این افراد،    . برخی دیگر فلسفه اسلامی را فاقد ویژگی های فلسفی می دانند        
گرچه . فلسفه اسلامی در حقیقت کلام اسلامی است       . فلسفه اسلامی، فلسفه نیست   

نی و استدلالی تبعیت می کند، ولی         فلسفه اسلامی در ظاهر از شیوه های برها          
همسانی نتایج آن با آموزه های اسلامی و عدم مخالفتش با آن نشان می دهد                    

د و هم در هدف متمایل       کنفلسفه اسلامی، هم در روش از منابع اسلامی تغذیه می          
البته این شبهه، شبهه ای فراگیر است و اختصاص به            . به دفاع از شریعت است     

  ندارد؛ نظیر همین اشکال را در مورد فلسفه  های مسیحی، یهودی »ه اسلامیـفلسف«
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 .و اساساً هر نوع فلسفه دینی می توان مطرح کرد

با توجه به آنچه گفته شد می توان سؤالات ذیل را در باب فلسفه اسلامی مطرح                
 :نمود

فلسفه اسلامی چه نسبتی با فلسفه یونانی دارد؟ آیا فلسفه اسلامی باز مانده                 
 فه ارسطویی است؟فلس

 آیا فلسفه اسلامی، یک فلسفه است؟ آیا ویژگی های یک فلسفه را داراست؟

اسلامی بودن فلسفه اسلامی به چه معناست؟ آیا مراد فلسفه ای است که توسط                
 مسلمانان مطرح شده است؟ 

آیا فلسفه اسلامی، کلام اسلامی است؟ آیا می توان تأثیر متون و باورهای دینی، 
 ت فیلسوفان مسلمان را نفی نمود؟بر تأملا

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا حد امکان، به سؤالات مذکور پرداخته                  
 مستشرقان اشاره نموده و سپس به        آرایدر این راستا، ابتدا به برخی از         . شود

 .ارزیابی عملکرد فیلسوفان و قضاوت در این امر می پردازیم

 
 مستشرقان و فلسفه اسلامی

 اصطلاح جدیدی است که از ناحیه مستشرقان مطرح          »لسفه اسلامی ف«اصطلاح  
شده است و پیش از آن، در ادبیات مشرق زمین، چنین اصطلاحی وجود نداشته                

نشانه این مطلب آن است که حکمای اسلامی در تبیین چیستی علم خویش،              . است
 میان  اند و سخنی از فلسفه اسلامی به        به بررسی ماهیت فلسفه و حکمت پرداخته       

این بدلیل استفاده بسیار    و   المعارف ها و کتب غربی   با مراجعه به دائر   . نیاورده اند
که این در می یابیم لفان این آثار، صدق این مطلب را ؤمورخان و متوسط اصطلاح 

با توجه به این مطلب     . اصطلاح از ناحیه مستشرقان بر فلسفه ما تحمیل شده است         
 .ان در این مسأله روشن می شوداهمیت بررسی آرای شرق شناس

البته باید متذکر شد که مستشرقان در مسأله ماهیت فلسفه اسلامی و نسبت آن 
 نظریات آنان را     ولیبا فلسفه یونان یا تعالیم دینی، موضع واحدی نداشته اند؛              
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 آنچه   که پس می توان ادعا کرد    . می توان در یک طیف مورد بررسی قرار داد           
ه دبیشتر پیروان فلسفه اسلامی، نسبت به ماهیت این فلسفه ش         امروزه باعث توجه    

ات یدر این بخش صرفاً به نظر      . وافق یا مخالف با آن بوده است        ماست، بیانات   
 . های بعدی موکول می شود مهم شرق شناسان اشاره شده و ارزیابی آن به بخش

 می مطرحیکی از مهمترین مسائلی که از ناحیه مستشرقان در زمینه فلسفه اسلا

 فلسفه دنبالهگروهی معتقدند فلسفه اسلامی،    . است، نسبت آن با فلسفه یونان است      
طبق این سخن فلسفه    .  از آن دو است     ایهزیونان و حکمت ذوقی نوافلاطونی و آمی      

اسلامی، فلسفه ای غیراصیل و وابسته به فلسفه یونان است؛ به نحوی که اگر                   
در . ماند لب نماییم، چیزی از آن باقی نمی      عناصر اصلی حکمت یونانی را از آن س       

اند و حتی در برخی         ای فلسفه اسلامی را فلسفه عربی نامیده            این میان عده   
گوتاس،( المعارف ها، عنوان فلسفه اسلامی را به فلسفه عربی ارجاع داده اند             دائر

فرسایی  ؛ به دلیل آنکه نویسندگان این آثار، به زبان عربی قلم               )383م، ص    1995
 فلسفه اسلامی یا فلسفه عربی را          ، در مجموع   .)133  ص ،1377بریه،  (می کرده اند  

 این  رب. فلسفه یونانی آن گونه که قوم عرب آن را می فهمیدند، معرفی کرده اند                
 . فلسفه عربی، صرفاً تقلیدی از فلسفه یونان استاساس 

رشد پایان   مستشرقان فلسفه اسلامی را با ابن     از  به همین دلیل است که برخی       
در واقع تا آن جا که فلسفه اسلامی مقلد فلسفه یونانی است                   . یافته می دانند 

چون و چرای فلسفه ارسطو در این مسأله نمونه بارزی                  رشد شارح بی    ابن(
رشد در   برخی توفیق ابن  . ، می توان عنوان فلسفه بر آن نهاد        )محسوب می شود 

رشد از فلسفه ارسطو به واسطه        ابن ترکامل سینا را فهم     ورزی نسبت به ابن    فلسفه
سینا در این زمینه  مراجعه به آثار معتبر و دست اول وی می دانند؛ در حالی که ابن            

 .)229ص ، 1369شیخ، (کمتر توفیق داشته است 

های  فلسفه اسلامی را بیشتر متأثر از گرایش      دیگر،  ای   در مقابل این دسته، عده    
ح منظم عقاید نوافلاطونی به زبان عربی، در آثار شرنخستین نوافلاطونی می دانند؛ 

 کندی از این ویژگی برخوردار نیست؛  زیرا وی همواره در             . فارابی آمده است   
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التقاط میان ارسطو و افلاطون باقی مانده و جنبه ارسطویی در وی بارزتر است                
 .    )124  ص،1372فخری، (

از نظر آنان فلسفه    .  دانندگروهی دیگر فلسفه اسلامی را از سنخ علم کلام می           
دین و آیینی باشد و اساساً حقیقت تفلسف با تقید به یک مکتب،              هیچ  نباید مقید به    

از این رو یا باید در قالب یک           . در تعارض و جمع میان آن دو ناممکن است            
ورزی نمود و یا در قالب یک متکلم، از دین و معتقدات دینی دفاع                فیلسوف، فلسفه 

 این شبهه را در مورد فلسفه مسیحی به خوبی مطرح کرده است               1ژیلسون. نمود
مفهومی » فلسفه مسیحی «اصطلاح  ساده ترین صورت مسأله این است که آیا           «

دارد، و در نتیجه مصداقی برای آن می توان یافت؟ البته منظور این نیست که آیا                 
 بلکه  اند؛ در بین مسیحیان کسانی که فیلسوف نیز بوده باشند، وجود داشته                 

 »فیلسوف مسیحی «اند که آنان را بتوان         مقصود این است که آیا کسانی بوده         
مطرح نیز  ن و یهودیان     انانامید؟ این مسأله به همین صورت در مورد مسلم             

البته هر نوع ( به عبارت دیگر عنوان فلسفه اسلامی   .)6 ، ص 1366 ،ژیلسون(» 2می شود
عنوانی ناسازگار است؛ زیرا وظیفه      ) فلسفه دینی مانند فلسفه یهودی یا مسیحی        

فلسفه پرداختن آزادانه به حقایق است که تنها استناد منطقی آن، استناد به برهان               
و مقدمات یقینی است و در این مسیر نمی توان هم زبانی با آیینی را پیش گرفت؛ و   

 اساساً امکان تحقق    »عقل آزاد «حتی بالاتر از این ادعا شده است که ممکن است             
لسفه اولی را زیر سؤال ببرد؛ که در این صورت سخن از مفاهیم دینی در فلسفه،                ف

 . 3بی معنی تلقی می شود

از این رو اگر در عملکرد فیلسوفان مسلمان، دغدغه دفاع از دین را می بینیم،                  
اسلامی، آنان در حال پرداختن به علم کلام            » فلسفه«رغم عنوان ظاهری       علی

                                                 
1 - Etienne Henri Gilson (1884-1978) 

به خوبی دفاع   » فلسفه مسیحی «، از تحقق    )فصل اول و دوم   (ـ ژیلسون در کتاب روح فلسفه قرون وسطی          2
 .)65ـ5، ص 1366ژیلسون،  (:به. ک.ر . کرده است

 .تحث تأثیر وی، بحث نظری از فلسفه اولی را ناممکن دانسته اندـ همان طور که کانت و فیلسوفان 3
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فلسفه « پس از انکار وجود فلسفه عربی می گوید         1ست رنان ارن. هستند و نه فلسفه   
 .)101 ، ص 1383فاخوری،  (» حقیقی اسلام را باید در مذاهب متکلمان جستجو کرد            

 مستشرقان مورخ فلسفه      که همین طرز تلقی از فلسفه اسلامی سبب شده است           
 اسلامی در گزارش از فیلسوفان اسلامی، از فرق کلامی معتزلی و اشعری آغاز               

 .)219م، ص 1967فازلر، (نمایند 

عده ای نیز در مقام جمع میان این دو اشکال، فلسفه اسلامی را آمیزه ای از دو                 
عنصر فلسفه یونانی و اسلام می دانند که عنصر نخست، عنصر فلسفی آن و                    

 .)23 ـ 21ص ، 1381عبدالرزاق، (عنصر دوم، وجهه کلامی آن را تشکیل می دهد 

 
 لاح فلسفه اسلامی  قید فلسفه در اصط

 را اساساً   »فلسفه اسلامی « ،شناسان ای از شرق   همان طور که اشاره شد عده      
از نظر آنان فلسفه اسلامی با جهت گیری های دینی، خود را از               . فلسفه نمی دانند 

نمی توان این  . اعتبار فلسفی انداخته و در مرتبه علم کلام اسلامی قرار گرفته است           
.  که فلسفه اسلامی، از آموزه های دینی بسیار متأثر بوده است          مسأله را انکار کرد   

 با توجه به این تأثیر، آیا باز هم می توان فلسفه اسلامی را فلسفه نامید؟

 آنکه  نخست: به نظر می رسد  ، ضروری   ارزیابیبرای پاسخ به این سؤال، دو        
وده و   را بررسی نم    »فلسفه«گذاری یک علم به        عناصر اصلی و لازم برای نام       

دوم آنکه  . سپس فلسفه اسلامی را بر ملاک آن عناصر، مورد ارزیابی قرار دهیم             
هایی صورت   ببینیم تأثیر دین بر فلسفه اسلامی از چه جهاتی و در چه بخش                  

در این بخش به مسأله نخست و در بخش بعد، به مسأله دوم خواهیم              . گرفته است 
 .پرداخت

ل، دانشی است که درباره هستی و احکام          آ  ایده دانیم فلسفه  همان طور که می   
 . کلی آن، به شیوه کاملاً عقلی و با روش برهانی بحث می کند

 ث باید به دورـآنچه از ضروریات بحث فلسفی معرفی شده آن است که این بح

                                                 
1- Ernest Renan 
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در واقع فلسفه  ایده آل، فلسفه ای است که       . از جانبداری و پیش فرض صورت گیرد      
انی تبعیت کند و هم در ماده خود از مقدمات درست            هم در صورت، از شیوه بره     

فلسفه و موقعیت    فلسفه   ویژگیدر این قسمت به این دو         . ساخت، استفاده نماید  
 :اسلامی در قبال آنها می پردازیم

 
  روش برهانی  ـالف

 دانیم در تقسیم بندی های سنتی علوم، علمی که درباره موجود همان طور که می

وش برهانی به بحث می پردازد، فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه           بما هو موجود، به ر     
فیلسوف موظف است در باب موجود، پیش از آنکه مقید به قید              . نام گرفته است  

طبیعی یا ریاضی شود، به تأمل بپردازد و البته بحث او باید کاملاً به شیوه                       
 .استدلال برهانی باشد

          آنکه در     نخست. اند اشتهفلاسفه مسلمان به این مسأله توجه شایانی د               
 اند و   های مفصلی پرداخته    باب تعریف فلسفه، موضوع و مسائل آن، به بحث             

فلسفه را علم به موجود بما هو موجود، پیش از تقید به قیود طبیعی و ریاضی                     
 .اند دانسته

. اند به روش برهانی پایبند باشند       از سوی دیگر حکمای مسلمان تلاش نموده        
ن نشان داده اند، الگوی معرفتی فلاسفه اسلامی،        اخرأر که بسیاری از مت    همان طو 
طبق این الگو    . بندی معرفت شناختی امروزی، الگوی مبناگروی است          در دسته 

فیلسوفان اسلامی بحث خود را با یک سری مقدمات بدیهی آغاز نموده اند و با                  
ستفاده از این نتایج و     تشکیل قیاس از آنها به نتایجی دست یافته اند و سپس با ا             

های دیگر، به معرفت های فلسفی جدید        قرار دادن آنها به عنوان مقدمه در قیاس         
ای از معارف دست می یابیم که توجیه           به این ترتیب ما به مجموعه        .رسیده اند

حکمای . معرفتی آنها، مبتنی بر معارف پیشین و نهایتاً بر مقدّمات بدیهی است               
ملاک و اقسامی را ذکر کرده اند و طبق آن به استحکام                 ،مسلمان برای بداهت   

 . نده امبانی فلسفی خویش دست زد
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  مقدمات درست ساخت ـب

 صحیح فلسفی علاوه بر آنکه نیازمند شکل استدلالی صحیح است، به                روش
، یادآور  »درست ساخت «عنوان مقدمات    . مقدمات درست ساخت نیز نیاز دارد       

  یکی از  . ر منطق به نحو مشروح ذکر شده است         بسیاری از شرایطی است که د      
این شرایط آن است که مقدمات یا باید خود بدیهی باشند و یا به مقدمات بدیهی                   

همان طور که اشاره شد فیلسوفان مسلمان، ملاک هایی را به                . دیگر بینجامند 
  آن نچه ما در این جا  به اقتضای بحث خود، به          آ .عنوان ملاک بداهت ارائه داده اند    

 حکمای مسلمان     گرچه. توجه بوده است    ای است که کمتر          ی پردازیم نکته  م
ملاک هایی را برای بداهت ارائه داده اند و این ملاک ها در کلیت خود، موجه به نظر                

های  یابی برای ملاک های مذکور ممکن است، افراد تفاوت رسند، ولی در مصداق می
 و دخالت    انسان معرفتیموقعیت  نسبت به   دانان   البته منطق . بسیاری داشته باشند  

اند؛ ولی نسبت به عوامل غیرمعرفتی و تأثیر          آن در شناخت بدیهیات توجه داشته      
 همان طور که     .متفطن بوده اند ای به عنوان بدیهی، کمتر          آن در انتخاب گزاره    

در شکل گیری  ،   امور اجتماعی، فرهنگی، دینی       مانندمی دانیم شرایط محیطی      
فیلسوفی که در فضای فلسفه  های کانتی تنفس          . ا نقش مؤثری دارد    اعتقادات م 

شناختی و اساساً یک     شناختی است تا وجود    می کند، بیشتر درگیر مباحث معرفت    
خلاف حکمای اسلامی که مفهوم       گزاره مابعدالطبیعی را قابل بحث نمی داند؛ بر        

 خدا را ناممکن     بحث از  ،یک فیلسوف تحصلی  . وجود را امری بدیهی تلقی می کنند     
می داند، در حالی که در فلسفه  های دینی قرائت های مختلفی از برهان صدیقین                 

حتی در میان خود حکمای مسلمان با وجود ارائه لیست                 . مشاهده می شود 
گرچه ( از بدیهیات، وحدت رویه ای در مصادیق آنها به چشم نمی خورد              یمشترک

میان همه فیلسوفان مسلمان به جهت        می توان مصادیقی را به عنوان امر جامع          
 در مقابل حکمای غرب که تحت          غیره شناختی و  اشتراکات فرهنگی، دینی، روان    

 ).تأثیر فضای فکری دیگری بوده اند، معرفی کرد

 ه به شمار آورد؛ زیراـه ضعف یک فلسفـوان به عنوان نقطـن مسأله را نمی تـای
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هر انسانی برای تأمل ناچار     .  است اساساً تفکر جدای از باورهای پیشین ناممکن       
است از یک سری معلومات خویش بهره ببرد که طبق نظر حکمای سنتی در                     

فلسفه اسلامی نیز به    در  . صورت منطقی بودن فکر، باید به بدیهیات منتهی شود         
 تأثیرپذیری از آموزه های دین اسلام و باورهای دینی، اموری به عنوان                 جهت

این . در جامعه دیگری چنین بداهتی زیر سؤال می رود         که   شوند بدیهی تلقی می  
مسأله ضعف فلسفه اسلامی نیست و در مورد هر مکتب فکری قابل طرح است؛                 
زیرا این مسأله، امری متقابل است؛ یعنی همان طور که از نظر فیلسوفان غربی                  

، فلاسفه مسلمان نیز اموری را که در            استبدیهیات حکمای اسلامی مشکوک       
به طور  . دهند های دیگر به عنوان بدیهی تلقی می شود، مورد شک قرار می            فلسفه  

در حالی  مثال اینکه در فلسفه  های مادی، انکار امور غیرمادی امری بدیهی است،              
از نظر فیلسوف مسلمان محل سؤال است؛ زیرا آنان اصل وجود را که حقیقتی              که  

هیات چنین اختلاف رویکردی را     علاوه بر بدی  . مابعدالطبیعی است، بدیهی می دانند   
هر فیلسوفی با مبانی،     . ورزی فلاسفه جهان می توان مشاهده نمود       در کل فلسفه  
 و تأثرات ناشی از شرایط محیطی خویش به               ه هاها، سلیق  فرض باورها، پیش 

داوری، جانبداری و اعمال        از این رو می توان گفت پیش          . تفلسف می پردازد  
 از لوازم لاینفک تأمل فلسفی محسوب می شود و         غیره  فرهنگی، دینی و   ه هایسلیق

. یایی بیش نیست  ؤها، ر  ها و جانبداری   داوری ورزی عاری از پیش    تمایل به فلسفه  
گیرد، در   فیلسوفی که در مقابل فیلسوفان دینی، به تصور اندیشه آزاد موضع می            

 فارغ  واقع تحت تأثیر باورهای ضد دینی خویش است و حتی فیلسوفی که خود را             
های دینی و غیردینی دانسته و به تصور خود آزادانه در جستجوی              فرض از پیش 

و تأثیر باورهای فرهنگی و اجتماعی دیگری است که خواه                حقیقت است، تحت   
 .ناخواه در تفکر او تأثیر گذاشته و برای او ایجاد موضع می کند

 ایده آل  سفه فل ، یکی . بهتر است میان دو مسأله تفکیک نماییم             ،از این رو   
 یعنی آن گونه که بشر تمایل داشته است با اندیشه ای آزاد و رها از هر              (دستوری  
 فلسفه تاریخی    ، دوم ؛)به تفلسف و تأمل بپردازد      داوری و قضاوت      گونه پیش 
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با . )یعنی آنچه به عنوان فلسفه در بستر تاریخ جریان داشته است                (توصیفی  
 از لوازم   ،که باورهای سابق و پیش داوری     مراجعه به تاریخ فلسفه در می یابیم         

 . تفکر بشری بوده و خلأ آن، هم چون خلأ فکری محسوب می شود

ها و   فرض های پیشین، پیش   البته باید توجه داشت که همگان به داشتن ذهنیت          
جانبداری ها اعتراف ندارند و چه بسا معتقدند آزادانه به تأمل فلسفی پرداخته اند؛              

ست که بشر به خاطر زیست در محیط بشری و الگوپذیری در               اما واقعیت آن ا    
تی دارد و این سخن که آن باورها را در          داعتقااناخواه  و  های مختلف، خواه     زمینه

تغذیه فکری  . تفکر فلسفی خود لحاظ نمی کند، تخیل آرزومندانه ای بیش نیست            
خلاف  گیرد؛ بر  چنین فردی از باورهای سابقش به نحو ناآگاهانه صورت می              

آنچه . اند حکمای دینی که دخالت باورهای دینی در تأمل فلسفی خویش را پذیرفته           
در اینجا حائز اهمیت است، نحوه تأثیرگذاری باورهای دینی در مشی فلسفی                  

باید دید آیا چنین تأثیری از ناحیه تعالیم دینی در فلسفه              . حکمای مسلمان است  
ی سازد؟ پیش از آنکه به پاسخ این         اسلامی، اعتبار  فلسفی آن را خدشه دار م           

 برای قضاوت بهتر در این مسأله، به نمونه هایی از تأثیرگذاری              ،سؤال بپردازیم 
 .     اعتقادات دینی فیلسوفان در فلسفه اسلامی اشاره می نماییم

 
 قید اسلامی در اصطلاح فلسفه اسلامی

نان، به استقبال   همان طور که می دانیم فلاسفه مسلمان در مواجهه با حکمت یو           
آن رفته و به گزینش و انتخاب منطقی از میان انبوه آموزه های فلسفی آن روی                  

 چنین  نماد. نده اآورده و در بخش های زیادی نیز با آن به مخالفت پرداخت                   
این دو فیلسوف مسلمان، به     .  هستند 1سینا رویکردی به فلسفه یونان، فارابی و ابن      

تند و بسیاری از دیدگاه های وی را پذیرفته و در           فلسفه ارسطو توجه زیادی داش    
                                                 

 انـتخاب ایـن دو فیلسـوف برای مقایسه با ارسطو، به لحاظ آن است که از نخستین فیلسوفان تاریخ فلسفه       -1
حکمای اسلامی محسوب می شوند و در شکل دهی نظریات خود بیشتر به ارسطو مراجعه داشته اند؛ بر خلاف                

مـتأخری چـون صـدرالمتألهین شـیرازی که غالباً خود را رویاروی مشائیان می داند و جز درمواردی خاص،                    
 . مستقیماً به ارسطو اشاره نکرده است
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؛ ولی در عین حال     پرداخته اندتأیید آنها براهینی ذکر کرده اند و گاه به تکمیل آن،            
علاوه بر این به    . ندنموده اانتقاد  از او   در مباحثی به مخالفت با ارسطو برخاسته و         

سکوت یا مغفول مانده مطالب جدیدی روی آورده اند که اساساً در فلسفه ارسطو م
 فلسفه  بطور نمونه موافقت این حکما با ارسطو مؤیدات بسیاری دارد؛              . است

ابن سینا در مباحث بسیاری از منطق، طبیعیات و بخش های بسیاری از فلسفه                 
سینا به تأیید    در این موضع فارابی و ابن      . اولی، با فلسفه ارسطو همخوانی دارد      

 مختار  آرایدر مسأله قدم عالم که از        این دو   یگر  از سوی د  . ارسطو پرداخته اند 
در باب طرح   . ، به مخالفت برخاسته و قائل به حدوث عالم گشتند          می باشدارسطو  

مباحث جدید نیز می توان به موارد زیادی از جمله تمایز میان وجود و ماهیت،                   
 علم   صفات الوجود، واجب و ممکن، نظریه فیض و صدور و علیت فاعلی واجب              

  و مسأله نبوت  و   الوجود،  برای واجب  غیرهق، قدرت، اختیار، سمع و بصر و         مطل
نظرهای  سؤالی که در این جا شکل می گیرد آن است که اختلاف           . معاد اشاره کرد  

سینا با ارسطو از چه ناحیه ای رخ داده است؟ آنچه مسلم است این                 فارابی و ابن  
آن بر حکمای اسلامی بررسی      تفاوت را باید از ناحیه تأثیر دین و آموزه های              

 حکمای مسلمان در پرتو اعتقادات دینی به معارفی دست یافتند که تأملات              1.نمود
 .     عقلانی ارسطو را قدرت دستیابی به آن نبود

 که بین دین و فلسفه تفاوت        اتفاق نظر دارند  حکمای اسلامی همگی در این امر        
 ، ه 1409غزالی،  (شوند   هنمون می ماهوی نیست و این دو ما را به حقیقت واحدی ر             

  از نظر آنان وحدت جهت دین و فلسفه، ناشی از وحدت حقیقتی است که                 . )73ص
بر شخص نبی، در قالب وحی و در شخص فیلسوف، در قالب الهام عقلی متجلی                  

      یکی از فیلسوفان اسلامی که به نسبت میان دین و فلسفه به نحو                      . می شود
وی . رشد است  د اثبات هماهنگی میان این دو می باشد، ابن       جدی پرداخته و درصد   

آموزی  معتقد است شریعت اسلامی تنها شریعت بر حقی است که ما را به حکمت               

                                                 
 البته تأثیر گرایشات نوافلاطونی در فیلسوفان اسلامی، غیرقابل انکار است؛ اما آیین اسلام بیشترین تأثیر                  -1

 .فلسفی حکمای اسلامی داشته استرا در شکل دهی نظریات 
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از نظر وی   . خواندمی سوق می دهد و به معرفت خدا و موجودات و مخلوقات فرا              
، 1358،  رشد ابن( توجه و نظر در موجودات را از راه عقل واجب دانسته است                ،شرع
رشد به آن توجه داده، آن است که اصول اعتقادی دین             نکته ای که ابن  . )39 ـ 30ص

 اسلام، اصولی عقلانی است و از این رو قابلیت ورود به مباحث فلسفی را داراست              
اما این سخنان، عاملی برای ایجاد شبهه کلام            .)40ص  ،  3، ج 1376ابراهیمی دینانی،    (

برخی مستشرقان معتقدند سراسر فلسفه        .  است گردیده  فلسفه اسلامی   بودن
 اسلامی است و با خالی نمودن آن از این مباحث،           ـاسلامی، آکنده از مباحث دینی      

این سخن، سخن نادرستی نیست؛     . چیزی به نام فلسفه اسلامی باقی نخواهد ماند        
اما همان طور که در بخش پیش بیان شد، هر فیلسوفی آگاهانه یا ناآگاهانه از                    

های  فرض استفاده فیلسوفان مسلمان از پیش     . هایی استفاده کرده است    فرض یشپ
 بررسی  به نظر می رسد  آنچه در این میان مهم       . دینی به نحو آگاهانه بوده است      

فرض های دینی، به وجهه      این مسأله است که آیا تأثیر فلسفه اسلامی از پیش              
که پاسخ مثبت باشد ما      فلسفی آن خدشه ای وارد می سازد یا خیر؟ در صورتی            

مجاز به نامیدن این فلسفه، به فلسفه اسلامی نیستیم و در صورتی که پاسخ منفی               
است، باید نشان دهیم که چگونه فلسفه اسلامی در عین تأثیرپذیری از باورهای                

 .باشد دینی، باز هم لایق دریافت عنوان فلسفه می

یفیت دخالت و تأثیرگذاری    ترین رهیافت در پاسخ به این مسأله بررسی ک           مهم
بررسی آثار حکمای مسلمان،    . باورهای دینی فیلسوفان، در فلسفه اسلامی است       

مؤید این مطلب است که دخالت آموزه های دینی در مباحث فلسفی، دخالت در                  
شکل برهانی استدلال نیست؛ یعنی نباید تصور شود که حکمای مسلمان باورهای            

داشته اند، به عنوان اموری بی نیاز از برهان و موجه         منبع وحیانی    خود را که     دینی
هر مانند   همان طور که اشاره شد در فلسفه اسلامی هم                .1بذاته تلقی کرده اند   

                                                 
 البته این سخن با بحثی که در باب نسبیت بداهت در میان فیلسوفان ذکر شد، تعارضی ندارد؛ زیرا ممکن                      -1

است گزاره ای دینی میان حکمای مسلمان، گزاره ای بدیهی باشد؛ مانند اصل تحقق عالم که امری شهودی و                    
اری از فلاسفه غربی در باب آن اختلاف نظر دارند؛ اما سخن در               بدیهی دانسته می شود و در عین حال بسی        
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 یا موجه    ها دارد، گزاره  ایانهشناسان مشی مبناگر   فلسفه دیگری که در نگاه معرفت     
 غیر این   بنفسه هستند که در این صورت باید بدیهی و باور پایه باشند و در                   

یه و پایه باشند و از این طریق توجیه معرفتی           لصورت باید مبتنی بر باورهای او     
گرفته از منبعی     هیچ گزاره  ای را حتی اگر بر      ،در غیر این صورت   . به دست آورند  

اگر چنین باشد ما به قسمت نخست سؤال         . وحیانی باشد، نمی توان موجه دانست    
آموزه های دینی در اصول لازم برای      وجود  که  فوق پاسخ داده ایم؛ به این صورت       

حال باید به این جنبه از       . گذاری فلسفه اسلامی به فلسفه، خللی وارد نمی کنند         نام
مسأله توجه کنیم که در این صورت تأثیر دین در فلسفه اسلامی از چه جوانبی                  

 بوده است؟

 دینی به   پیش فرض های. رویم در پاسخ باز هم به سراغ بحث پیش فرض ها می          
نحو غیرمستقیم بی آنکه در سیستم مبناگرایانه فلسفه اسلامی دخالتی داشته                

 :این تأثیرات را در چند جنبه می توان بررسی کرد. باشد، تأثیرگذار بوده است
 

  تأثیر در طرح مسأله ـالف

آموزه های دینی در ایجاد مسائل جدید برای حکمای مسلمان، نقش مهمی ایفا              
مواجهه با دین اسلام و گشایش معارف جدید، مسلمانان را با سؤالات       . ستا کرده 

از این رو اسلام،    .  واقع نشده بود   هکه پیش از آن مورد توج      جدیدی مواجه نمود  
 را مطرح نمود که برای ارسطو اساساً         1مسائل و سؤالات جدید وجودشناختی ای    

ت و دیگر اسما و      به طور مثال مسأله وجود خداوند و وجهه خالقی          . مطرح نبود 
 در قرآن و سنت اسلامی مورد اشاره قرار گرفته            بطور مشروح صفات الهی که    

                                                                                                              
این جا در مورد گزاره های دینی ای است که از نظر حکمای مسلمان بدیهی تلقی نمی شوند؛ در این موارد هیچ                    

 .گاه به دلیل آنکه این باور بر گرفته از منبعی وحیانی است، موجه نمی شوند

محسوب می شوند؛ اساساً آموزه های دینی     ) هستی شناسانه(ث وجود شناختی    آموزه های دینی اعم از مباح     -1
هستند و نسبت به وجود شناختی یا غیروجود شناختی  بودن، بدون اقتضا می باشند؛ اما                 » هدایت«از مقوله   

آنچه برای فیلسوف مسلمان اهمیت دارد، جهت گیری از گزاره های وجودشناختی در دین و تأمل                              
  .نسبت به آموزه های دینی استوجودشناسانه 
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این طرح  . است،  سؤالات وجودشناختی جدیدی برای حکمای مسلمان ایجاد نمود         
مسأله سبب شد حکمای مسلمان با استفاده از روش برهان عقلی به اثبات و                    

 پس همان طور که مشاهده می شود،         .استدلال در باب آموزه های دینی بپردازند      
برای نشان  . نقش باورهای دینی در اینجا، صرفاً در حد طرح و ایجاد مسأله است             

دادن آنکه این جهت گیری صرفاً در مقام گردآوری تأثیرگذار است و نه در مقام                
اصل . سینا در نرسیدن به مسأله معاد جسمانی اشاره کنیم             باید به ابن    ،داوری

ین اسلام صورت   یای است که در آ       مسأله معاد به جهت طرح مسأله       پرداختن به 
سینا در این مقام به مسأله معاد به نحو برهانی می پردازد و معاد              ابن. گرفته است 

نماید؛ ولی با وجود اعتقاد قلبی به       می مبنای استدلال برهانی اثبات      روحانی را بر  
 را از اثبات آن ناتوان        معاد جسمانی که از تصریحات دین اسلام است، خود            

سینا به لحاظ اعتقادی و دینی، به معاد جسمانی اعتقاد دارد ولی            گرچه ابن . می بیند
حال اگر قرار بود     .  این مسأله برهان اقامه کند       ایبه لحاظ فلسفی  نمی تواند بر     

سینا به هر وسیله   ابندبای های دینی در مقام داوری تأثیرگذار باشد، می گیری جهت
 و برای اثبات حقانیت اعتقاد خود، با روش های غیربرهانی به اثبات مدعای              ممکن

بینیم وی تصریح دارد که در فلسفه خود، صرفاً قادر            خود بپردازد؛ حال آنکه می    
است به اثبات معاد روحانی بپردازد و به معاد جسمانی به خاطر تصریح دین                   

 .)461  ص،1376سینا،  ابن(نهد  اسلام گردن می

 
   تأثیر در ابداع استدلالـ ب

دین . پیش از آنکه به این نحوه از تأثیر اشاره نماییم ذکر نکته ای لازم می نماید              
اسلام از ادیانی است که عقلانیت در آن، بسیار حائز اهمیت است و در آیات                     

به اقتضای همین   . بسیاری از قرآن به تفکر، تدبر، تعقل و تفقه ترغیب شده است             
یابیم که   های عقلانی را می     از آیات و روایات، براهین و استدلال        امر در برخی     

  .برای حصول یقین در مخاطب دین ارائه شده است

 ایـحکمای مسلمان از این براهین در استدلال های خود الهام گرفته و استدلال ه
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آموزه های دینی، نحوه جدیدی از استدلال برهانی       بنابراین  . جدیدی ابداع نموده اند  
 از براهینی   »ینیقبرهان صد «به طور مثال    . را به حکمای اسلامی پیشنهاد می کند      

 .است که منشأ ابداع تقریرات مختلف آن، قرآن کریم است

 
  تأثیر در رفع اشتباه ـج

 ممکن  گاهی. اه است ـیکی از تأثیرات دین در فلسفه اسلامی، تأثیر در رفع اشتب          
وجودشناختی از ناحیه دین و عقل       است فیلسوف مسلمان به دو حکم متعارض          

از سویی به واسطه آنکه این حکم، دینی است ناچار است به آن                  . مواجه گردد 
گردن نهد و از سوی دیگر از آن جا که عقل خلاف آن را می گوید، خود را ملتزم                    

پس فیلسوف اسلامی ناچار است یکی را به نفع دیگری کنار             . آن می داند نفی  به  
حکم دین، حکمی قطعی و صریح و غیرقابل تأویل باشد،                بر فرض که      . نهد

فیلسوف حکم فلسفه را به دلیل عدم مصونیت عقل از خطا و اشتباه، نادرست                   
فرض اینکه این    بر. می داند و به بازبینی و ارزیابی مجدد حکم عقلی می پردازد            
ل، ات درست استدلا  محکم ناشی از استدلالی برهانی باشد، با توجه به آنکه مقد             

نهایتاً نتیجه درستی به همراه دارند، فیلسوف به وجوه مغالطی استدلال واقف                 
 حکمای پیش از ملاصدرا به امور قدیم            ،مثلاً در مسأله حدوث عالم      . می گردد

زمانی قائل بودند؛ مانند ماده جهان و زمان؛ آنان برای رفع تعارض میان روایات               
را مطرح کرده اند )  حدوث ذاتی و دهری    مانند(و امور قدیم، انواع دیگری از حدوث        

 نه حدوث   ،اند مقصود از حدوث در روایات، حدوث ذاتی یا دهری است              و مدعی 
  نه  ،اما ملاصدرا معتقد است متون دینی ناظر بر حدوث زمانی است                 . زمانی

وی با تبیین خاصی که از حرکت جوهری ارائه می دهد، به            . حدوث ذاتی یا دهری   
ص ،  7م، ج 1981 ،صدرالدین شیرازی (یابد   دوث زمانی اشیا دست می    تبیین جدیدی از ح   

 به این ترتیب به حل تعارض میان تبیین دین از حدوث زمانی عالم و                 .)298 ـ 282
  .)35 ـ 33، ص 1ش ، 1382عبودیت، (تبیین فلسفی قدم زمانی عالم نائل می شود 

 ص می شودـمی، مشخور از ناحیه دین در فلسفه اسلاـا توجه به تأثیرات مذکـب
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که ادعای تأثیر دین در فلسفه اسلامی در مقام گردآوری مباحث، ادعای نادرستی             
نیست؛ اما پس از جهت گیری فیلسوف از دین در موارد فوق، وی به ضوابط                     

 .فلسفی وفادار مانده و به تأمل می پردازد

  
 بازگشت به سؤال نخست

 .رویم اغ سؤال اصلی تحقیق می     بندی مطلب، به سر    در بخش پایانی برای جمع     
طور که اشاره شد گروهی فلسفه اسلامی         چیست؟ همان » فلسفه اسلامی «ماهیت  

ی کردند؛ اما   رفرا از بقایای فلسفه یونانی دانستند و آن را فلسفه ای غیرمستقل مع            
واقعیت آن است که حکمای مسلمان در قبال میراث فلسفی یونانی، تابع محض                 

برخی از  .  بسیاری به نقد و ارائه نظریات جدید پرداختند             نبودند و در موارد    
 فلسفه اسلامی برای رفع این شبهه به وجه استقلال فلسفه اسلامی نسبت              موافقان

به فلسفه یونان پرداخته و نشان داده اند که آنچه بیش از همه به تمایز فلسفه                     
  .1اسلامی از فلسفه یونان انجامیده است، آموزه های دینی است

 بودن آن تلقی     »عربی« بودن فلسفه اسلامی را به معنای           »اسلامی«ای  ه   عد
کرده و آن را تابع مرزهای جغرافیایی دانسته اند و فلسفه اسلامی را فلسفه ای                  

این . معرفی کرده اند که توسط اعراب و در سرزمین های عربی نگاشته شده است            
اند؛  ان، عرب زبان نبوده   سخن نیز نادرست است؛ زیرا بسیاری از حکمای مسلم          

عربی بوده، آثارشان به این      آن عصر   ولی به واسطه آنکه زبان رسمی و علمی           
 .زبان نوشته شده است

 با اعتراف به استقلال فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه یونانی، آن را             ،برخی دیگر 
 این  زیرا.  علوم تفسیر و فقه برآمده از متون دینی است          مانندعلمی دانسته اند که    

                                                 
با آنکه در برخی مقالات از وجهه استغنا و استقلال فلسفه اسلامی نسبت              »تاریخ فلسفه اسلامی   «کتابدر   -1

»      معنا و مفهوم فلسفه در اسلام      «(به فلسفه یونانی، به خوبی دفاع شده است، ولی دکتر نصر در دو مقاله                   
 خود نحوه تأثیرپذیری فلسفه اسلامی از          )»و الهام بخش فلسفه اسلامی    قرآن و حدیث به عنوان منبع          «و  

نصر، (آموزه های دینی را به گونه ای تصویر کرده است که شبهه کلام بودن فلسفه اسلامی را تقویت می کند                    
  .)39ـ21، ص 1م، ج 2001



 نگاه سردبير
٧/١٢/٨٥ 

 ١٧

علوم کاملاً به متون دینی وابستگی دارند و با نفی متون دینی، از این علوم چیزی                 
به عبارت  . اما فلسفه اسلامی به این معنا، جزو علوم اسلامی نیست         . باقی نمی ماند 

، به معنای فلسفه برآمده از متون مقدس نیست؛ زیرا                »اسلامی«دیگر پسوند    
 مسائل آن، احکام مختلف پیرامون آن         موضوع فلسفه موجود بما هو موجود و        

همان طور که   . مجموعه دین اسلام واقع شود      است و چنین علمی نمی تواند زیر      
دانیم حکمای مسلمان، مباحثی را مطرح کرده اند که نسبت به دین لااقتضا                   می

مباحثی چون احکام معدوم مطلق یا بحث گسترده جواهر و اعراض از این             . هستند
 .گروهند

پیروان حکمت متعالیه با هدف ارائه دفاعی دیگر نسبت به این شبهه                بعضی  
بیان می کنند که فلسفه به مبادی و اصولی از دین می پردازد که اسلام پرسش از                 

 سؤالات   غیره به طور مثال سؤال از خدا، وحی و            . آنها را نهی نموده است      
را از ناحیه دین    آنکه مجوز طرح چنین سؤالاتی       ون فارابی است؛ بی   چفیلسوفانی  

این امر اساساً باعث ایجاد شبهه در اسلامی بودن این فلسفه                  . داشته باشند 
کننده  اما به نظر می رسد چنین پاسخی قانع      . )113ص  ،  1385ابراهیمی دینانی،   (می شود  

اسلام از ادیانی است که انسان را به تفکر و تأمل در اصول دین دعوت                   . نیست
 .صول دین به نحو تقلیدی ممنوع دانسته شده استنماید و اعتقاد به ا می

در برابر چنین دیدگاه های افراطی و تفریطی در باب ماهیت فلسفه اسلامی،                 
در . دیدگاه سومی وجود دارد که می توان آن را حد وسط دو دیدگاه سابق دانست 

ه این دیدگاه نه هویت فلسفه اسلامی کاملاً نفی شده و این فلسفه جیره خوار فلسف              
یونانی دانسته شده است و نه فلسفه اسلامی، علم کلام فرض شده و هویت                     

را فلسفه ای  » فلسفه اسلامی «دیدگاه سوم   . فلسفی خویش را از دست داده است       
می داند که در سرزمین های اسلامی و در پرتو دین اسلام به رشد و بالندگی                    

ا از متون دینی گرفته     رسیده است؛ اما نه به آن معنا که موضوع و مسائل خود ر             
 .باشد

 ب لازم است به تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری درـبرای توضیح مطل
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هر علمی می تواند در مقام گردآوری از منابع مختلفی بهره مند          . هر علم اشاره کنیم   
به عبارت دقیق تر انسان برای      . هایی را برای خود ایجاد کند        فرض شود و پیش  
ست پیش فرض هایی داشته باشد و اگر غیر از این باشد اساساً تفکر              تفکر ناچار ا  

 برخی ناآگاهانه تحت    . اقدام می کنند  ناممکن است؛ حال برخی آگاهانه به گردآوری       
حکمای اسلامی در مقام گردآوری      . تأثیر عقاید و باورهای سابق خویش هستند       

واند در مقام داوری به      است که فیلسوف بت    آنمهم  . مطالب، آگاهانه عمل کرده اند   
 یحکمای اسلامی در این مسیر گاهی موفق و گاه         . اثبات مدعای خویش بپردازد   

تأثیرپذیری فلسفه اسلامی از دین در مقام گردآوری، از جوانب            . نده اناموفق بود 
مختلفی صورت می گیرد که از جمله آنان می توان به تأثیر در طرح مسأله و                     

 . استدلال و تأثیر در رفع اشتباهات فیلسوف اشاره کردجهت گیری، تأثیر در ابداع

بسیاری از مورخان و شارحان فلسفه اسلامی، ماهیت فلسفه اسلامی را به                 
 اشاره  1»الیور لیمن «در میان مستشرقان می توان به       . شکل اخیر معرفی کرده اند   

.  است  سخن گفته  »راتلج«المعارف   کرد که در باب چیستی فلسفه اسلامی، در دائر        
یکی از وجوه جالب    «به دلیل اهمیت بیان او به بخشی از سخن وی اشاره می کنیم             

فلسفه اسلامی، بحث در این باره است که فلسفه اسلامی واقعاً چیست؟ آیا نوعی                
 بنا شده است؟ این پاسخ قانع کننده نیست؛ زیرا اناناز فلسفه است که توسط مسلم

شتغال داشتند، در کارهایشان به موضوعات      مسلمانان زیادی که به کار فلسفی ا       
همچنین فیلسوفان زیادی بودند که مسلمان نبودند؛ ولی با          . اسلامی نمی پرداختند 

وی سپس با نفی    . »اً در حوزه فلسفه اسلامی بود      صاین وجود کارهایشان مشخ   
فلسفه عربی دانستن فلسفه اسلامی، به تعریف خود از ماهیت فلسفه اسلامی                  

شاید بهترین راه تعیین فلسفه اسلامی آن است که بگوییم سنتی از            «ند  اشاره می ک 
 .)405م، ص 2000لیمن، ( »2فلسفه است که از فرهنگ اسلامی بیرون آمده است

                                                 
1- Oliver Leaman 

ی داند و معتقد است از دوره فارابی به بعد            البته لیمن این توصیف را متعلق به فلسفه تا زمان کندی م                -2
 . فلسفه موفق شد ارتباط خود را با دین به کلی قطع کند
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از جمله این   . در میان متفکران مسلمان نیز گرایش به این نظریه دیده می شود            
ن سؤال آغاز می کند که     وی در طرح مسأله از ای     . افراد دکتر ابراهیمی دینانی است    

یا اضافی  ) فلسفه اسلامی ( برای فلسفه اسلامی، قید وصفی است        »اسلامی«آیا قید   
و در پاسخ معتقد است این قید، قیدی وصفی است؛ به این معنی که              ) فلسفه اسلام (

فلسفه اسلامی، فلسفه ای است که در طول هزار سال دوره اسلامی پدید آمده                   
دکتر داوری اردکانی نیز با بیان اینکه همه          . )101ص  ،  1385،  ابراهیمی دینانی (است  

فلاسفه از دو هزار و پانصد سال پیش تاکنون همگی شاگردان افلاطون و ارسطو              
تاریخ فلسفه اسلامی گرچه از ریشه تفکر یونانی رویید، اما           «اند، معتقد است     بوده

 هماهنگی و همخوانی این ریشه در زمین عالم اسلام جا گرفت و فلسفه اسلامی در
 فلسفه اسلامی در آغاز به تلویح و اشاره و          ...با نظام عالم، بسط و گسترش یافت      

این . از قرون ششم و هفتم به صراحت اصول اعتقادی دین را تصدیق کرده است              
ی در  لشناسی و اعتقادات فیلسوف باز نمی گردد، بلکه تحو         تصدیق صرفاً به روان   

آن فلسفه در عالم اسلام، شأن و جایگاه خاص پیدا             فلسفه است؛ تحولی که با        
  .)83 ـ 78 ص، 1383داوری اردکانی، (» کرده و در خانه خود مستقر شده است

در مجموع به یک معنا می توان گفت فلسفه اسلامی به دین وابستگی دارد و این               
وابستگی در مقام گردآوری است و از سوی دیگر می توان مدعی شد فلسفه                    

 دارای هویت مستقلی نسبت به دین است که این استقلال در مقام داوری                اسلامی
 .می باشد
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